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  بھرام رحمانی
 ٢٠٢١ سپتمبر ١١

 !ستکھلمدادگاه حميد نوری در جلسۀ چھاردھمين 
   

تھم به مشارکت در اعدام جلسه دادگاه حميد نوری، م ٢٠٢١ برابر با نھم سپتامبر ١۴٠٠٠ھجدھم شھريور شنبه  روز پنج

  .ھزاران زندانی سياسی، ادامه يافت

عنوان شاکی در جايگاه قرار  در اين جلسه دادگاه، محسن اسحاقی از جان به دربردگان زندانيان دھه شصت شمسی به

ت خود محسن اسحاقی، ششمين شاھد و شاکی پرونده حميد نوری شھاد . داد ھای دادستان پرونده پاسخ سؤالگرفت و به 

  .را ارائه کرد

 در ادامه شھادت روز گذشته سيامک نادری، يکی از مواردی که وکيل مدافع حميد ،اما در ابتدا و قبل از محسن اسحاقی

او از نادری پرسيد که آيا . شد  کرد، به برخورد نادری با خيرالله جلالی در راھروی مرگ مربوط میسؤالنوری از وی 

ز اعدام شده است؟ نادری گفت که از اعدام جلالی در آن روز خبر ندارد، اما وقتی مطمئن است جلالی ھمان رو

  .بازماندگان را برگرداندند خيرالله جلالی در ميان آنان نبوده است

مورد ديگری که وکيل مدافع حميد نوری با سيامک نادری در ميان گذاشت، موضوع کانتينر حمل اجساد است که نادری 

که آيا اجساد  وکيل مدافع نوری درباره جا و نحوه ديدن اين کانتينر و اين. ھا اشاره کرده بود ديدن آندر شھادت خود به 

  .اند يا چيز ديگری، تشکيک کرد در آن بوده

 کشيده است به نمايش سويدن پوليس ئیای از زندان را که سيامک نادری در بازجو وکيل مدافع نوری در ادامه نقشه

تر از ايرج مصداقی در زندان گوھردشت بوده  نادری در پاسخ گفت بيش.  کردسؤالز نادری گذاشت و بر اساس آن ا

ھای يک سال و نيم پيش در  ئیاو خطاب به وکيل مدافع گفت جزئيات بازجو. شناسد است و اين زندان را به خوبی می

  .شود، پاسخ خواھد داد به شکل دقيق و مشخص از او پرسيده سؤالخاطر ندارد، اما اگر   را بهپوليسنزد 

وکيل مدافع حميد نوری روی نقشه کشيده شده توسط سيامک نادری بحث کرد و نادری در پاسخ گفت که آن نقشه را 

  .خيلی سريع کشيده و تنھا يک نمای شماتيک است

ی متحمل دليل کمبود وقت از سه مورد شکنجه که از ناحيه حميد نور ھايش گفت که به سيامک نادری در پايان صحبت

  .ھا اشاره نکرده است شده، گذشته و به آن

پيش از . بعد از خاتمه شھادت سيامک نادری، جلسه دادگاه با شھادت محسن اسحاقی، زندانی سياسی سابق ادامه يافت

با پايان توضيحات  .س دادگاه روند دادرسی را برای او توضيح دادئيکه محسن اسحاقی شھادت خود را ارائه دھد ر اين
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دو برادر ديگر .  در ايران١٩۶۴محسن اسحاقی، متولد «: س دادگاه، وکيل مدافع محسن اسحاقی او را معرفی کردئير

  ». دارند اند و در اين پرونده حضور ھم دارد مھدی و منوچھر اسحاقی که آنان ھم زندانی بوده

 از ايران خارج شد و ١٩٩٩ او سال بار در مقابل ھيات مرگ قرار گرفته است، محسن اسحاقی يک: وکيل اسحاقی گفت

  .کند  در آلمان زندگی می٢٠٠٠از سال 

 خواھد کرد و جريان سؤالس دادگاه به محسن اسحاقی گفت از حالا دادستان از او ئيپس از سخنان  وکيل مدافع، ر

 کوتاه و سؤالند دادستان به محسن اسحاقی توضيح داد که ابتدا چ. شود گوھا به شکل صوتی و تصويری ضبط می و گفت

ھايش تفکيک  ھا و شنيده او از اسحاقی خواست که ميان ديده. پرسد و سپس روايت او را خواھد شنيد ی از او میکنترول

  .آيد تواند با آسودگی اعلام کند که يادش نمی آورد، می خاطر نمی قائل شود و اگر موردی را با توجه به گذر زمان به

 ماه پس از دستگيری به اتھام ھواداری سازمان مجاھدين خلق، شرکت ١٣، ١٣۶٢ال  سالگی در س١٨اسحاقی در سن 

 در ۶٧ھا در سال   تا چند ماه پس از اعدام١٣۶۵وی از سال . در تظاھرات و ضديت با نظام به ده سال حبس محکوم شد

  .زندان گوھردشت بود

 شرکت کرده و در آخرين روز ١٣٧٨ر سال  دئیدر اين جلسه محسن اسحاقی شھادت داد که در جريان قيام دانشجو

ھنگامی که دانشجويان قصد حرکت به ) ھمان روزی که سرکوب خونين دانشجويان رخ داد( اعتراضات کوی دانشگاه

سمت صدا و سيمای دولتی ايران را داشتند، حميد نوری و مجيد قدوسی را ديده که در ابتدای صف بودند و معترضان 

  .ندندرا به سمت دانشگاه کشا

 ».گاه برد ھا را به قتل حميد نوری آن«: تر گفت  وکيل مدافع برای توضيح بيشسؤالشاھد در پاسخ به 

بار نيز در برابر ھيات مرگ و حسينعلی نيری  محسن اسحاقی شھادت داد که بارھا با حميد نوری برخورد داشت و يک

چنين شھادت داد که با اعلام برائت از   وی ھم.قرار گرفت و مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی را نيز شناخت

  . پيدا کردئینامه از اعدام رھا سازمان مجاھدين و نوشتن ندامت

گرفتند و از برخی نمی  او گفت، شرط دادستانی تھران برای آزادی زندانی مصاحبه کردن بود و از برخی مصاحبه می

ھد ضمن اشاره به وضعيت ساختمان و بندھا به محل شا. گرفتند، اما شرط پذيرش، مصاحبه بدون چون و چرا بود

 .ھا پرداخت شدن با آن سلول بند و ھم بندھای زندانيان عادی و اعتراض زندانيان سياسی نسبت به ھم

و به راھروی مرگ و  کرد را به خط می» ھا بچه«نی بود که مسؤولااسحاقی با اشاره به حميد عباسی گفت، او يکی از 

 .اين جلسه دقايقی به دليل بغض و گريه شاھد متوقف شد. و فرد ديگر ناصريان، مقام بالادستش، بودبرد  ھيات مرگ می

ھا را به خاطر مشکل  ن زندان گوھردشت اعلام کردند که آنمسؤولاھا گفت که  شاھد دادگاه درباره شروع اعدام

ی قبل از اين، جمھوری اسلامی مدت کم«: اسحاقی گفت. کنند، مشکلی که اصلا وجود نداشت فاضلاب منتقل می

 ».نامه را پذيرفته بود و من شخصا احساس خوبی نداشتم چون قبلا ھم باز زندانی ھا را جداسازی کرده بودند قطع

ای در نماز  ای، رھبر فعلی جمھوری اسلامی، اشاره کرد و گفت خامنه ای به امامت علی خامنه اسحاقی به نماز جمعه

 » ...اند اند و حتی زندان را آتش زده ھا گروھکی شورش کرده اندر برخی زند«: جمعه گفت

ھا، در زندان گوھردشت  برادران اسحاقی در جريان اعدام. کشند ھمان موقع به دوستم گفتم ھمه ما را می: اسحاقی گفت

  . بند بودند ھم

 بزرگ محسن اسحاقی در سال ئی دا.ھا از زندان اوين به زندان گوھردشت منتقل شد ھا ھم در جريان اعدام  اسحاقیئیدا

  . اعدام شده است١٣۶٠
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 ماه پس از دستگيری، به اتھام ھواداری از سازمان ١٣ و ١٣۶٢محسن اسحاقی در آغاز سخنانش گفت که سال 

-يک ملا، آخوند يا روحانی «:  سال حبس محکوم شده است١٠مجاھدين، شرکت در تظاھرات و ضديت با نظام به 

جا چيزی به من  آن.  آمد و اين حکم را برای من خواند، بعد برگه را داد تا من امضاء کنم-گويند میھرچه که در ايران 

  ».حصار اين حکم را به من ابلاغ کردند ندادند اما بعد در زندان قزل

حصار اشاره کرد و سپس به انتقالش به زندان گوھردشت و  محسن اسحاقی در ادامه به حضورش در زندان قزل

  . در اين زندان پرداختحضورش 

  ھای ايرج مصداقی را خوانده است؟ آيا کتاب: دادستان از وی پرسيد

  ».ھای اصلی داستانيم لزومی نداشت چون ما خودمان نقش. خيلی کم«: محسن اسحاقی گفت

ت محل ای از زندان گوھردشت از کتاب ايرج مصداقی را به نمايش گذاشت و از اسحاقی خواس دادستان در ادامه نقشه

من ھميشه دم پنجره «: اسحاقی اين کار را انجام داد و در ادامه گفت. بندی را که او در آن زندانی بوده نشان دھد

  ».ايستادم تا بو بکشم ببينم غذا چيست، چون نزديک آشپزخانه بود می

وی در پاسخ . ادی توضيح دادھای ساختمان و محل استقرار زندانيان از جمله زندانيان ع اسحاقی در ادامه درباره ويژگی

  .دانم نمی: داری زندانيان عادی نام خاصی داشت يا نه؟ گفت  که آيا محل نگهسؤالبه اين 

ن زندان گوھردشت آمدند و به مسؤولا صحبت کرد که ۶٧ھای سال  اسحاقی در ادامه درباره زمان پيش از شروع اعدام

گرفت نه  نه می. فاضلاب بند مشکلی نداشت«: را به بند ديگری منتقل کننددليل مشکل فاضلاب بايد آنان  ھا گفتند که به آن

نامه را پذيرفته بود و من شخصا احساس خوبی نداشتم  اما مدت کمی قبل از آن جمھوری اسلامی قطع… . آب کم بود

  ».ھا را جداسازی کرده بودند چون قبلا ھم باز رندانی

سن و سال او بوده، از زندان  اش را که ھم ئیھا ھم اشاره کرد و گفت که دا ناسحاقی به فعل و انفعالاتی از ديگر زندا

  .اند ديگری به گوھردشت منتقل کرده

بعضی گفتند که ظرف غذا را «: رو شده است جا کردن با اعتراض زندانيان روبه محسن اسحاقی گفت که طرح جابه

  »... .جا باشند نيان عادی يکخواستند با زندا اعتراض به اين بود که نمی. تحويل نگيريم

ھا اشاره کرد، از جمله يک نماز جمعه به امامت  ھای ديگر برای شروع اعدام سازی محسن اسحاقی در ادامه به زمينه

ھا  ای گفت در برخی زندان خامنه. ديدم من پای تلويزيون بودم و زنده می«: محسن اسحاقی گفت. ای علی خامنه

به دوستم گفتم . خواستم تعريف کنم اين خاطره من بود که می… اند  حتی زندان را آتش زدهاند و ھا شورش کرده گروھکی

  ».کشند ھمه ما را می

» منافق خبيث«که او آنان را  گفت و اين) نام مستعار محمد مقيسه( اسحاقی در ادامه شھادت خود از مواجھه با ناصريان

بند به يک   معترض به حضور در بند جھاد را با چشماسحاقی گفت زندانيان. کرد خطاب می» سگ منافق«يا 

 زندانی اعلام ۶٢ يا ۶١او تعداد اين زندانيان را . منتقل کردند) فرعی چھار روی نقشه-روی نقشه نشان داد ( فرعی

ند  و چ٢٠کنند و   نفر را ھمراه با او در طبقه بالا مستقر می۴٠اسحاقی گفت که پس از ورود به اين فرعی حدود . کرد

شان را  ؟ اين دو که لازم نيست نام خانوادگیئیاصغر کجا ن داد زد که علیئيمجيد از طبقه پا :نئينفر ديگر را در طبقه پا

خيلی با ھم صميمی بودند و من از ھمين فھميدم که بقيه ما را ) کنند و زندگی آرامی دارند در ايران زندگی می( بگويم

  ».نداشتيم…  ديگر روزنامه و تلويزيون و از اين زمان ما. ن مستقر کردندئيپا

 و تحولات پرسيد و محسن اسحاقی درباره زمان حدودی وقوع اين اتفاقات توضيحاتی تغييردادستان درباره زمان اين 

او گفت فردای روز استقرار در اين فرعی وقتی صبح درخواست غذا کردند برايشان نان و يک بسته انجير . ارائه داد
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اين بسته انجير اما پاک شده بود و . کرديم خريديم و خودمان پاک می ما از فروشگاه زندان انجير می «:دندپاک شده آور

آيد اين است که صاحبان  ی که پيش میسؤالخب اولين … طور يک سری بسته سيگار  ھمين. روی آن نوشته بود بند پنج

! بند بزن چشم» پسر«گفت  ه از او يادم است اين است که میچيزی ک. ھا کجا ھستند؟ بعدتر داود لشکری آمد دنبال ما اين

. ن آوردند بيرونئيھا را ھم از طبقه پا کنم بقيه زندانی فکر می. من و بقيه رفتيم بيرون. بند بزن بيا بيرون گفت پسر چشم

آمد زياد  و رفت. شان م بودند که من تا آن زمان نديده بودئیپاسدارھا. فضای غريبی بود. شنيدم  که میئیبر اساس صداھا

  »... . نبود اما تحرکات زياد بودئیسروصدا. بود

من را برد روی يک ) نام مستعار محمد مقيسه( ناصريان «:در ادامه محسن اسحاقی از مواجھه خود با ھيات مرگ گفت

و نيری، اشراقی و بند را که برداشتم ھيات را در مقابلم ديدم  چشم! بندت را بردار صندلی چوبی نشاند و گفت چشم

به بيان . داد تر از مرگ حکم نمی شناختند که کم نيری را آن زمان شايد ھمه مردم ايران می. پورمحمدی را شناختم

از من نام و مشخصاتم را پرسيدند و اتھام که آسان نبود گفتن ھواداری از . جا ديدم فرشته مرگ را من آن» خارجی«

ات  پرسيد افراد ديگری ھم از خانواده. امت چيست و من گفتم ھواداری از منافقيننيری از من پرسيد اتھ» .منافقين«

ات  بعد پرسيد که کسی از افراد خانواده. ام در زندان اوين ئیجا ھستند و دا اند؟ من گفتم که بله، برادرھای من اين زندانی

  »... .بردند ه کار میب) حميد نوری( شده؟ معدوم اصطلاحی بود که اينھا از جمله عباسی» معدوم«

او را تحويل گرفت و گفت ) پيری( محسن اسحاقی در ادامه گفت که وقتی از اتاق ھيات مرگ خارج شد، پاسدار مسن

بندت را  بند بزن يا چشم گفتند چشم پاسدارھا يا می. سابقه بود شنيدن اين جمله بی «:او گفت! ھايت را باز کن آقا جان چشم

بعد اين پاسدار من را ! م حواست باشدئيگو ھايت را باز کن مثل اين بود که ما در فارسی می چشمکه او گفت  اين. بردار

که قبلا » اصغر علی«دوست » مجيد«جا بودند از جمله آن  روشنی که پنج شش نفر ديگر ھم آن-برد به يک اتاق تاريک

بندت را  به من قلم و کاغذ داد و گفت چشم. اند آوردهن را ھم با ما ئيھای طبقه پا جا مطمئن شدم که بچه اين. اسمش را بردم

. کاغذ را نوشتم و برگشتم به راھروی مرگ. بند نداشتند ھای ديگر ھم چشم بندم را برداشتم و آن زندانی من چشم! بردار

 او ھشدار دادم که به. اند اند صدايش کرده کنی؟ گفت که آمده جا چه می گفتم تو اين. جا مھدی، برادرم را ديدم که نشسته آن

  »... .دانستم که او مشکلی با نوشتن آن کاغذ ندارد می. حواسش جمع باشد

 اين، ضابطه  محسن اسحاقی در ادامه درباره نوشتن کاغذ مورد نظر ھيات مرگ توضيحاتی داد و گفت که علاوه بر

اسحاقی در ادامه درباره حضورش . شودبرای آزادی، مصاحبه بود که حالا ممکن بود با کسی انجام ن) تھران( دادستانی

کردند   ديده است و اساسا چگونه زندانيان راھی پيدا می بند می که چگونه از زير چشم در راھروی مرگ توضيح داد و اين

ديدم سه روز اول بازداشت در اوين بود که  بند نمی من تنھا مدتی که از زير چشم «:بند ببينند که از زير چشم برای اين

  ».بند برزنتی زده بودند برايم و کل دايره چشمم را گرفته بود و حتی چشمم را زخم کرده بود چشميک 

کرده و  محسن اسحاقی در بخش مربوط به مواجھه با ھيات مرگ گفت که تا پيش از اين مواجھه با دوستانش شوخی می

آقای «ز مرگ نداشته و اين را او گفت که خودش ترسی ا. اش در دادگاه ھم برای دوستانش بود بغض و گريه

ھای مکانی راھروی مرگ صحبت کرد و  او از ويژگی. دانند و دوستانش خيلی خوب می) حميد نوری( »عباسی

  .ھايش را شرح داد ديده

ھا تمام شده بود، اما در  کش زندانيانی بودند که حکم آن ملی. ھا بردند کش محسن اسحاقی توضيح داد که او را به بند ملی

  .ماندند تا به جمھوری اسلامی باور پيدا کنند دان میزن

  .ھا بود ھا قبل از شروع اعدام اين: محسن اسحاقی توضيح داد

  چند نفر باقی مانده بودند؟: دادستان پرسيد
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  . نفر١۶٠چيزی حدود : اسحاقی گفت

  بيند در بند جھاد با او بودند؟ می» ليست ب«اسامی که در : دادستان پرسيد

  .ھا منتقل شد ھا به بند جھاد پيش آن  مھدی برجسته اشاره کرد که بعد از اعداماسحاقی به

 خودش و گفت مجيد ٧، شماره )برادرش( زندانيان ديگری را ھم نام برد از جمله ھمايون کاويانی، مھدی اسحاقی

شناسد در بند جھاد با او  که پيش ھيات مرگ برود تنھا کسی که می او توضيح داد قبل از اين. جمشيديات را مطمئن نيست

  .بود، مھدی اسحاقی، يعنی برادرش بود

  .توضيح دھد) عباسی( ھای ناصريان و حميد نوری دادستان از محسن اسحاقی خواست درباره سمت

شناختند  حصار می ناصريان سر بازپرس شعبه سه بازپرسی زندان اوين بود که ھمه او را از قرل: مھدی اسحاقی گفت

او توضيح داد دادياری که اگر زندانيان مشکلی . گرفت و سمت دادياری را ھم داشت نيان مصاحبه میچون از زندا

س زندان معرفی کرده ئيعنوان ر بود و داود لشکری خودش را به) نوری( داشتند تا بتوانند با او مطرح کنند حميد عباسی

) نوری( تر ارتباطی که او ديده با حميد عباسی ، بيشتر با ناصريان برخورد داشتند ھا کم اسحاقی گفت در بند آن. بود

وقت  اما ھيچ» مرتضوی«نام  ن زندان را شنيده مثل فردی بهمسؤولااسحاقی گفت اسامی ديگر از . داديار گوھردشت بود

  .ھا را نديده است آن

تری توضيح  ت داشته با دقت بيشکه با او مستقيما ملاقا) نوری( س دادگاه از اسحاقی خواست درباره حميد عباسیئير

  . دھد

شناختند چون در بند جھاد، حميد نوری نزد  عنوان داديار ناظر زندان می اسحاقی توضيح داد در بين زندانيان او را به

  .  اين بند است و اگر کاری داشتند به او مراجعه کنندمسؤولھا گفته بود  زندانيان رفته بود و به آن

بود و توضيح داد قرار شده بود ) نوری(  زندان دست حميد عباسیئیکه اطلاع دارد امور قضا ئیاسحاقی گفت تا جا

  .که زندانيان شخصی با او تماس بگيرند  بند با او در تماس باشد تا اينمسؤولتر  بيش

و سه بار گويد د او می. کرد گرفت و سرشماری می گفته اسحاقی حميد نوری ھر شب آمار تمام زندانيان بند را می به

شان  آمدند زندانيان بايد به اتاق بند ديده است، چون زمانی که برای سرشماری می مستقيم حميد نوری را در بند بدون چشم

اسحاقی ھمچنين گفت در راھروی مرگ و زندان اوين ھم حميد نوری را ديده . بند بزند رفتند و نيازی نبود چشم می

 شمسی نوری را در زندان اوين ديده ١٣٧٠او گفت سال . کرد کنيسين کار میاست، چون او در زندان اوين در بخش ت

کرد و بارھا نوری را ديده است که به اتاق وزارت اطلاعات در  چون دفتر کار نوری بالای مکانی بود که او کار می

  .زندان اوين رفت و آمد داشته است

  آيا برخورد مستقيمی با نوری داشتيد؟: دادستان

ام درخواست عفو کرده بودند و حميد نوری از من سوال و جواب کرد و چند بار ھم   ظاھرا خانواده١٣۶۶ال س: اسحاقی

گرفت که ديگر  خواند و تعھد می ھا را می ھای دسته جمعی تنبيه شده بودم که يکی دو بار را اسامی آن به خاطر ورزش

  .نقش داشته است» اتاق گاز«ان در حميد نوری در ضرب و شتم زنداني. جمعی نداريم حق ورزش دسته

  ھا را ديده است يا از کسی شنيده است؟ آيا ھمه اين: دادستان پرسيد

  .١٣۶۵جا بود و ديده، سال  خود او آن: اسحاقی

ھا واسطه شده بود تا او و برادرش آزاد شوند، به ھمين  وقتی در زندان اوين يکی از آشناھای آن: اسحاقی توضيح داد

کنی يا آيا  که بيرون بروی چکار می ھای فرمايشی از او پرسيد، مثل اين سؤاله دفتر داديار بردند، نوری دليل او را ب

  جمھوری اسلامی را قبول داری؟
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  بند بوده يا نه؟  که با حميد نوری در گوھردشت و اوين داشته آيا با چشمئیھا ملاقات: دادستان

 ئیاش کنند و چيزھا توانستند تنظيم بند داشت، اما می ت، اما غير از آن چشمبند نداش زمانی که داخل بند بود چشم: اسحاقی

  .را ببينند

ھا  دادستان درباره برادر ديگر محسن اسحاقی، منوچھر پرسيد و او توضيح داد که منوچھر ھم در گوھردشت ھمراه آن

ھا را  داند اما شنيده که آن دند گفت نمیاسحاقی در پاسخ به پرسش دادستان که پرسيد زندانيان را چگونه اعدام کر. بود

  .اند زده» دار«

 تحقيقات درباره حميد نوری آغاز شده است و اسحاقی گفت دقيقا سويدندادستان از اسحاقی پرسيد چگونه فھميد در 

 پوليسک شھادت بدھد؟ بعد از آن ي) نوری( يادش نيست، اما وکيلی با او تماس گرفته و آيا مايل است در رابطه ما فلانی

گويد اولين بار خبر بازداشت حميد نوری را  اسحاقی می. ی که قادر به فارسی صحبت کردن بود با او تماس گرفتسويدن

  .در راديو فردا خوانده است

  ايد؟ آيا عکس او را ديده: دادستان

  .دار از صورت او بود بله يک عکس زاويه: محسن اسحاقی

  عکس را ديدی چه حسی داشتی؟: دادستان

شناسی؟ گفتم نه تنھا  گفت او را می. اند ھمسر من آلمانی است، صدايش کردم گفتم بيا اين را گرفته: حسن اسحاقیم

  .زد خند ھم می خندھايش ھميشه يادم ھست، برعکس ناصريان که خيلی خشن بود ايشان گاھی لب شناسم بلکه لب می

  ھا را ديدی شناختی که او عباسی است؟ وقتی عکس: دادستان

 ئی تظاھرات دانشجو١٣٧٨سال . من عباسی را بارھا ديدم، حتی در خيابان ھم ديدم «:حسن اسحاقی چنين توضيح دادم

 ئیھای شناسا در ايران بود، من يک کارخانه کوچک بيرون از تھران داشتم، فضای امنيتی طوری بد شده بود که کارت

کردم ولی خودم را  قريبا ھر روز به اين تظاھرات برخورد میرفتم ت زمانی که به سر کار می. کردند  میکنترولمردم را 

کردم، دليلش ھم اين بود قبل از آزادی از ما تعھد گرفته بودند ھرگونه تماسی با مجاھدين و اپوزيسيون منجر  درگير نمی

 سال ١٠ه او ھم ھای زندان ک ای  يکی از ھم دوره. ھا نروم کردم قاطی آن برای ھمين اجتناب می. به اعدام خواھد شد

به او گفتم ما را .  به من گفت بيا ما ھم برويمئیزندان بود و با ھم دوستی خوبی داشتيم، آخرين روز اين جنبش دانشجو

ھای  تر بود، تظاھرات در سال سن ما از دانشجوھا بيش. گفت بيا برويم ما ھم يک سھمی داشته باشيم. کشند بگيرند می

تری  تر بود، سعی کرديم خودمان را به جلوی جمعيت برسانيم که سھم بيش ھا بيش ان از آنم  رفته بوديم و تجربه۵٨-۵٩

خواستند به سمت راديو و تلويزيون بروند، ما به جلو رسيديم و چند نفر فرياد  دانشجو با پلاکارد به دست می. داشته باشيم

گفتند به سمت دانشگاه برويد را   جلو بودند و میھم من و دوستم افرادی که. زدند که به سمت دانشگاه تھران برويد می

ھا  اين. بود و ديگری مجيد قدوسی، و ھمين باعث شد دانشجوھا را سرکوب کنند) نوری( ديديم، يکی حميد عباسی

  ».گويد سربازان گمنام امام زمان ھا می جمھوری اسلامی به اين. گاه بردند ھا را به سمت قتل تظاھرکننده

  باسی را ديديد آن زمان؟شما ع: دادستان

  .را ديديم و بلافاصله رفتيم خانه) نوری( بله من و دوستم عباسی: اسحاقی

  قدر بود؟ فاصله شما چه: دادستان

  .توانستم او را دقيق ببينم دانم، می نمی: اسحاقی

  شما کی فھمديدی حميد عباسی ھمان حميد نوری است؟: دادستان

  .ين خبر را در راديو فردا شنيدمھمان زمان که اولين بار ا: اسحاقی
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  اين اولين باری بود که اسم نوری را شنيديد؟: دادستان

  .دانست نام او نوری است وقتی با برادرم مھدی صحبت کردم گفت می. بله: اسحاقی

  را شنيده باشيد؟» نوری«آوريد قبلا نام  خاطر نمی به: دادستان

. روم من ايران را فراموش کردم و ايران نمی. مسائل را فراموش کنم سال است سعی کردم اين ٣٠تا پارسال : اسحاقی

 آمدم که ايشان ھم نبودند متاسفانه، يک سويدن پوليسخواستم ھمه چيز را فراموش کنم، اما زمانی که به اداره  می

خنديدم برايم  من در آن جلسه می. کم ببينم دوباره کنم ھمه چيز را کم صندوقچه قديمی در ذھن من باز شد که سعی می

   .زياد جدی نبود ابتدا

آيد؟ دادستان عکسی نشان داد   رفتيد اين عکس را به شما نشان دادند، يادتان میپوليس ئیوقتی شما برای بازجو: دادستان

  .ھا را اسم ببرد کی آنئيو از محسن اسحاقی خواست يک

  .شناسم شير و بقيه را ھم نمیمنوچھر اسحاقی برادرم، حسين ملکی، بيژن چلچله، محسن زاد: اسحاقی

  شناسی؟ کسی که کاپشن سبز به تن دارد را می: دادستان

  نه: اسحاقی

وکيل از اسحاقی پرسيد چه زمانی . تش را آغاز کردسؤالاھا از محسن اسحاقی  پس از آن وکيل مدافع شاھدين و شاکی

 ئیدانسته که موضوع يک بازجو  بود و نمی٢٠٢٠ حضور پيدا کرده، اسحاقی توضيح داد سپتامبر سال پوليسدر اداره 

  .جا رفته است کرد فقط برای احراز ھويت حميد عباسی آن طولانی است و فکر می

 چيزی نگفته و ٧٨ از ديدن حميد نوری در تظاھرات دانشجويان در سال پوليس ئیوکيل مدافع پرسيد چرا در بازجو

  .اسحاقی گفت يادش نبود و صحبت اين موضوع پيش نيامد

  .ھا را دقيق بگويد ھا پرسيد و محسن اسحاقی توضيح داد برايش سخت است تاريخ وکيل مدافع شاھدين درباره تاريخ

.  دقيقه١٠ تا ۵دانی دقيقا چند دقيقه در دادگاه نزد ھيأت مرگ بودی؟ و اسحاقی گفت نھايتا  وکيل مدافع پرسيد آيا می

 وقتی پيش ھيات مرگ بگويد، چون گفته بود سيگار آخرش را سپس وکيل مدافع از اسحاقی خواست درباره احساسش

س دادگاه تاکيد کرد ھرچقدر زمان نياز داشته ئياسحاقی خواست چند دقيقه تمرکز کند تا توضيح بدھد و ر. کشيده است

  .باشد دارد

ارد ما را سر به از چند روز قبل من اين باور را داشتم که جمھوری اسلامی قصد د «:محسن اسحاقی چنين توضيح داد

تر شد، وقتی داخل اتاق  آن روز موقعی که پشت اتاق در راھرو نشسته بوديم، حدسم خيلی بيش. نيست کند، شکی نداشتم

) کند بغض می( باور کنيد. خواھند من و امثال من را بکشند ھا می روی نيری که نشستم باورم قطعی شد آن رفتم و روبه

که  ديدم، به خاطر اين خاطر اين بود که مضحک می ام نه به خنديدم، خنده يم آن موقع ھم مینوشت وقتی با دوستانم کاغذ می

  »توانی دو خط بنويسی و ھمچنان بمانی، چرا ننويسی؟ گفت اگر می زمان مغزم می ھا بالاخره سر وقت ما آمدند و ھم اين

  بعد از اين فضای بندھا چگونه بود؟: وکيل مدافع

ھا بود حتی در   که قبل از اعدامئیھا تمام سال.  ھفته بعدش سکوت غمناکی بين ما حاکم بوديکی دو: محسن اسحاقی

اسحاقی ( .زديم و کسی حوصله ورزش نداشت کرديم، اما ديگر فقط قدم می  درجه در اوين ورزش می٢٠ھوای زير 

شتيم و نه تلويزيون و ملاقات ھم دانستيم کی مانده و کی نمانده، نه روزنامه دا ما نمی) کند غمگين شده و گريه می

 دستگير شدم، ولی ۶١من سال . دانستند ما زنده ھستيم ھای ما نمی بخش بزرگ ناراحتی ما اين بود که خانواده. نداشتيم

رفت  رود وقتی مادرم ھر روز می ام يک سال زودتر دستگير شدند و يادم نمی منوچھر و دو تن ديگر از اعضای خانواده
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 سال مادر من يا رفته خاوران يا بھشت زھرا يا رفته دم در زندان به خاطر ١١. گرفت ھا را می  سراغ آنمقابل اوين و

  .ھايش و ھر روز نااميدتر به خانه برگشت بچه

  .تر او را آزار ندھد تر از اين توضيح ندھد تا يادآوری اين خاطرات بيش وکيل مدافع از اسحاقی خواست بيش

اند، دوستان شما اعدام شدند و شما مجبوريد با اين  ھا بدترين چيزھا را تجربه کرده  شاکیاو و ديگر: وکيل مدافع

  چگونه توانستی زندگی را ادامه بدھی، آيا تحت درمان ھستی و با مشاور در تماس ھستی؟. موضوع زندگی کنيد

بايد از . کرد من مونيخ زندگی میاو ھامبورگ . رفت شناس می وقتی برادرم به آلمان آمد چند سالی پيش روان: اسحاقی

  ...دادند و   متر جا می۴ متر در ١ نفر را به يک سلول انفرادی کوچک ٢٢طور  آقای عباسی پرسيد چه

  کابوس داری؟: وکيل مدافع

کنم اين فکرھا را کنار بگذارم، ھمين الان که از من  من ھميشه سعی می. برويد از ھمسر آلمانی من بپرسيد: اسحاقی

گويند صبر کن  روم که راھروی سفيد دارد و می ای می در آلمان ھر اداره. لرزد کنيد من دستم می  و جواب میسؤال

  .روم تحمل ندارم بيرون می

ھای خود از محسن اسحاقی را  در بخش پايانی روز چھاردھم دادگاه، دانيل مارکوس، وکيل مدافع حميد نوری پرسش

ھا گوش داده است و چيزی شنيده است  ز روزی که دادگاه تشکيل شده آيا به صحبتوکيل حميد نوری پرسيد ا. آغاز کرد

  .شود از افراد ديگر؟ اسحاقی گفت نه، جز اخباری که به فارسی در راديو فردا پخش می

  »وقتی به گوھردشت آمدی چه زمانی حميد نوری را ديدی؟«: وکيل مدافع نوری

  . بود١٣۶۴اواخر سال : اسحاقی

وقت او  ھايش گفته بود و اسحاقی توضيح داد ھيچ نام مرتضوی پرسيد که اسحاقی در صحبت درباره فردی بهوکيل نوری 

  .س زندان استئيرا نديده، فقط شنيده که مرتضوی ر

اند، از جمله ايرج مصداقی و ھمايون کاويانی  افراد ديگری که در دادگاه پيش از اسحاقی شھادت داده: وکيل نوری

  ، آيا توضيحی داری؟١٣۶۴اند، ولی تو گفتی سال   ديده١٣۶۶بار حميد نوری را سال  ناند اولي گفته

. ھا به گوھردشت با تاريخ ديدن نوری قاطی شده است ابتدا گفت نه، بعد توضيح داد که ظاھرا تاريخ ورود آن: اسحاقی

  .جمعی حميد نوری را ديده است تهھای دس  در جريان ورزش۶۵تواند با اطمينان بگويد از سال  اسحاقی توضيح داد می

منظور تنبيه به سلول انفرادی و اتاق گاز  جمعی و فرستادن زندانيان به تی درباره ورزش دستهالاسؤوکيل مدافع نوری 

  ...پرسيد و

  .اسحاقی توضيح داد سه چھار بار تنبيه شده و به اتاق گاز انداخته شده است

   ديده است که نوری زندانيان را کتک بزند؟ آيا محسن اسحاقی خودش: وکيل حميد نوری

  .د کردئياسحاقی اين موضوع را تا

 ئیھای اوليه او در بازجو گفته او با صحبت ھای محسن اسحاقی استناد کرد که به وکيل مدافع نوری به بخشی از صحبت

پرسيد و او گفت معمولا چنين در مورد لباسی که نوری به تن داشته از اسحاقی  وکيل نوری ھم.  تناقض داردپوليس

  .پوشيد با يک ته ريش کوتاه پيراھن و شلوار داشت يا يک کت خاکستری می

که چه زمانی متوجه شده نام اصلی حميد عباسی، حميد نوری  ھای متعددی درباره اين وکيل مدافع حميد نوری پرسش

ه و ظاھرا برادرش در اين مورد به او دانست است طرح کرد و اسحاقی توضيح داد که برادرش مھدی اين موضوع را می

شد، مھدی برادرم آن را  خمينی مرده و مرتب در راديو شعری خوانده می «:گفته بود، اما او چنين چيزی را به ياد ندارد

کند، بلافاصله  ھای ما به اسم محمد رفت در اتاق را زد و گفت اين به امام توھين می يکی از ھم اتاقی. کرد مسخره می
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گفتم چی شد؟ گفت من را بردند دادياری .  را از بند بيرون بردند و چند ساعت بعد برگشت با سر و صورت قرمزمھدی

بعد رفتيم حياط برای بازی کردن، آمدند اسم او . و تا توانستند من را زدند و آويزان کردند، از پنجره آويزان کرده بودند

گفت موقع ضرب و شتم کارت نوری از جيبش افتاده و ديدم که اسمش . را خواندند و برای چند ماه به انفرادی بردند

  ».آيد گويد اين موضوع را به من گفته است، اما من يادم نمی او می. است» نوری«

عنوان شاکی و شاھد به پايان  چھاردھمين جلسه دادگاه حميد نوری با پايان شھادت سيامک نادری و محسن اسحاقی به

  .رسيد

  

 ١٩٨٨المللی برای سيرالئون درباره کشتار   و قاضی دادگاه بينئیدان برجسته بريتانيا رابرتسون، حقوقپروفسور جفری 

ھزاران .  تحقيقاتی کردم و با بازماندگان و شاھدانش ملاقات کردم٨٨من در رابطه با کشتار سال «: ايران، گفته است

د وقتی که گفتند سرموضع ھستند بدون ھيچ دادرسی نفر از افراد سازمان مجاھدين در مقابل ھيات مرگ قرار گرفتن

دانستند در راھرو مرگ چه  ھا می کرد و آن يکی از اعضای آن ابراھيم رئيسی بود که يک فتوا را اجرا می. اعدام شدند

د اگر يک جنايت مشخص باش. لحاظ قانونی اين جنايت بود به. گری بود گری، بالاترين وحشی اين وحشی. افتد اتفاقی می

  ».کند کشی می کشی، يک کنوانسيون است که کشورھا از جمله ايالات متحده را ملزم به پيگری اين نسل يعنی نسل

نامه از طرف  بايد يک قطع. کشی را مورد بررسی قرار بدھد تواند نسل المللی ھم می دادگاه بين«: گويد رابرتسون می

دليل اعتقاد افراد بوده  کشی به اين نسل.  مورد بررسی قرار بدھدالمللی آن را شورای امنيت صادر بشود تا دادگاه بين

 ».است

خمينی اعتقادات بنيادگرايانه و مخالف با مجاھدين داشت بنابراين يک دليل مذھبی وجود داشت که «: دھد وی ادامه می

جاھدين را صادر ما با يک حکومتی مواجه ھستيم که بر اساس مذھب حکم مرگ م. عام صورت گرفت بر اساس آن قتل

ھا  ھا را از کشتار منع کرد اما آن منتظری آن. فقيه توسط رئيسی و اعضای ھيات مرگ پذيرفته شد کرده و اين حکم ولی

 ».بر اساس فتوای خمينی به جنايت خود ادامه دادند

 صورت گرفته و از خاطر اعتقادات مذھبی گری است که اتفاق افتاده، کشتار به اين يک وحشی«: گويد او در پايان می

. نظر من ھيچ شکی وجود ندارد که اعضای ھيات مرگ و رئيسی و ساير عاملان اين جنايت بايد به محاکمه کشيده شوند

جمھوری رژيم  سئيھا ر کشی موافق است و بايد عليه عاملان آن اقدام کرد و يکی از آن المللی با تعبير نسل کنوانسيون بين

 ».است

ھای  دربردگان ھستند، روايت به  يا جان۶٧ھای قربانيان کشتار   شاھد که ھمه از خانواده٢۵شاکی و  ٣۵در اين دادگاه 

  .کنند خود را تعريف می

شاھد جلسه پانزدھم رمضان فتحی خواھد .  شھريور برگزار شود٢٣شنبه  جلسه بعد دادگاه حميد نوری قرار است سه

  .بود

  

  


